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امــروز 25 مِــى زادروز ريمونــد كارور

(1938-1988م.)، نويسنده برجسته داستان 
كوتاه، است. آثار اين نويسنده آمريكايى كه به 
طبقات متوسط جامعه و نگرانى ها و بحران هاى 
انسانىِ آن مى پردازد، در ايران به ويژه در ميان 

اهالى قلم هواداران بسيارى دارد. 

مجوز نمایش 
فیلم های 

«جان دار» با 
بازی حامد 

بهداد و 
«آشفتگی» به 
تهیه کنندگی، 
کارگردانی و 
نویسندگی 

فریدون 
جیرانی را 

شورای پروانه 
نمایش 

فیلم های 
سینمایی 

صادر کرد. 
این دو فیلم 
سینمایی در 

دو بخش نگاه 
نو و سودای 

سیمرغِ 
سی وهفتمین 
جشنواره فیلم 

فجر اکران 
شده است.

نر
 ه

احمد 
تمیم داری، 
پژوهشگر 
ادبیات: 
جای یک 
دایره المعارف 
از 
مضمون آفرینی 
یا تم هایی 
که در ادبیات 
فارسی 
وجود دارد، 
بسیار خالی 
است.

ــوی زاده|   ــوس  سیدمحسن م

ن
وا

 خ
ب

تا
ک

«تهران خوب است، اما براى خود 
تهرانى ها»؛ اين جمله پايانى 
ست.  ا يتخت يك  پا ل  يا سر
سريالى كه روايتگر خانواده اى 
بود كه با انگيزه پيشرفت و رشد 
اقتصادى شهر خود را رها و به 
تهران مهاجرت مى كنند، اما در آنجا با 
مشكلات متعددى مواجه مى شوند و 
درنهايت به شهر خود برمى گردند. 
برخلاف پايان خوش اين سريال، تهران از 
اواخر دهه30 شاهد مهاجرت گسترده 
جمعيت از شهرستان هاى گوناگون به 
خود بود؛ افرادى كه به دلايل مختلف 
اقتصادى و اجتماعى ترجيح دادند با تمام 
سختى ها در همان تهران بمانند و روزگار 
يــن جمعيت تاكنون  سپرى كنند. ا
دستخوش ارائه تحقيقات و حتى سريال ها 
و فيلم هاى متعددى شده و هر فردى از 
ــا پرداخته است.  ظن خــود به آن ه
يون  هما محمدعلى  ستا  ا درهمين ر
كاتوزيان در كتاب « اقتصاد سياسى 
ايران» و جان فوران در كتاب « مقاومت 
تدين)   حمد  ا ترجمه   )  « شكننده
مى نويسند كه در دهه50 «در حاشيه 
شهر تهران بيش از 63درصد خانوارها به 
ازاى هر نفر 5/2مترمربع فضا داشتند. اين 
درحالى است كه استاندارد در آن زمان 
18مترمربع بوده است» يا «دهك اول و 
دوم فقط يك درصد خودرو داشته اند اما 
دهك هاى نهم و دهم 79درصد خودرو 
داشته اند» رخشان بنى اعتماد نيز فيلم 
«خارج از محدوده» را با چنين موضوعى 
ــرورى بر مشكلات و  ساخته اســت. م
مسائلى كه تهران در دهه50 با آن روبه رو 
ــود، اين ســؤال را ايجاد مى كند كه  ب
مسئولان وقت اداره شهر تاچه حد از اين 
مسائل آگاه بودند و چه اقداماتى براى رفع 
اين معضلات انجام مى دادند؟ به تازگى 
ــودرزى كتابى را با عنوان  محسن گ
«تهران56» منتشر كرده و سعى كرده اين 
پرسش ها را پاسخ دهد. اين كتاب براساس 
گزارش «شوراى نظارت بر گسترش شهر 
تهران» در سال1356، به نگارش درآمده 
است و در آن مسائلى مانند رشد مهاجرت 
به تهران و دلايل آن، مشكلات ترافيك، 
مسكن و تأسيسات زيربنايى شهر مانند 
شبكه آب، برق، گاز و تلفن، آلودگى هوا، 
مين  تأ و  شهرى  فت  با فرسودگى 
هزينه هاى شهر بررسى شده است. 
براساس تحقيقى كه نگارندگان اين 
ــد، فرسودگى  پژوهش انجام داده انـ

ساختمان ها در مناطق 
جنوبى و مركزى تهران 
ــاى  ــده م ــا ــي پ ز  ا
تناسب نداشتن آهنگ 
رشــد تهران با نظام 
برنامه ريزى و مديريت 
شهرى اســت. از ديد 
د  جو و ن،  يسندگا نو
حدود 30هزار مسكن 
فــرســوده به معضلى 
وخيم بــراى تهران 

تبديل شده است. در زمان نگارش اين 
تحقيق، تهران 4ميليون و496هزار نفر 
جمعيت داشته است. محققان پيش بينى 
كرده بودند كه جمعيت اين شهر در 
ســال1361 به 5/5ميليون نفر و در 
سال1371 حداقل 6/7ميليون و حداكثر 
به 9/1ميليون نفر برسد. بررسى آمار 
ين  ا كه  مى دهد  نشان  سرشمارى 
پيش بينى ها درست بوده اند، چرا كه 
براساس سرشمارى سال1370، تهران 
ــزار نفر  در آن زمان 6ميليون و 497ه
جمعيت داشته است. وجود مشكلات 
مالى براى توسعه و متناسب نبودن درآمد 
و هزينه هاى شهر يكى ديگر از دغدغه هاى 
نويسندگان بوده است. آن ها به مديران 
شهرى پيشنهاد كرده اند كه با به روز رسانى 
ــوارض نــوســازى، افــزايــش عــوارض  ع
ساختمان هاى لوكس و گران قيمت و اخذ 
ــرادى كه خدمات  عــوارض بيشتر از اف
شهرى بيشترى دريافت مى كنند، تلاش 
كنند تا درآمدهاى پايدار شهر را افزايش 
دهند. پرداختن به آلودگى هوا يكى از 
ــزارش ــن گـ ــى ايـ ــدن ــوان ــوارد خ ــ م

 است. 
براساس تحقيق انجام شده در سال1356، 
ــدى در  اكسيد كربن سهم 67درصـ
آلودگى تهران داشته كه اين مسئله 
ناشى از استقرار 500كارخانه صنعتى و 
تردد وسايل نقليه فرسوده در شهر بوده 
است. محققان در بخشى از اين گزارش 
به ارائه راهكارهايى براى حل مشكلات 
شهر تهران پرداخته اند. در اين گزارش 
تمركززدايى و جلوگيرى از استقرار صنايع 
جديد در تهران يكى از بهترين راهكارها 
براى ممانعت از رشد بى رويه شهر ذكر 
شده است. برقرارى سامانه بازيافت آب 
مصرف كنندگان عمده، اعمال سياست 
صرفه جويى و محدوديت مصرف آب 
در بخش خانگى، صنعتى و دولتى، و 
بالابردن بازده سامانه آبيارى كشاورزى 
از راهكارهاى پيشنهادى محققان براى 
مقابله با معضل كم آبى در تهران است. 
محققان به دغدغه گرانى مسكن نيز 
اشاره كرده و گفته اند كه دولت بايد با 
سياست هاى مالياتى و جلوگيرى از 
دلال بازى از افزايش بى رويه قيمت مسكن 
در تهران جلوگيرى كند. درنهايت اينكه 
نويسندگان گزارش با ذكر اين نكته كه 
مشكلات تهران راه حــل بوروكراتيك 
ندارند، اعلام مى كنند كه مشاركت واقعى 
مردم در اداره شهر، توسعه نهادهاى 
توسعه   پيش گرفتن  در و  عى  جتما ا
متوازن، بهترين راهكار براى 
خروج شهر تهران از بحران 
است. در پايان اينكه خواندن 
كتاب تهران 56 مى تواند 
ضمن ارائه تصويرى روشن 
از وضعيت پايتخت ايران

 در آستانه انــقــلاب، اين 
مسئله را كه محقق ان در آن 
زمان چه دركى از مشكلات 
نشان  به خوبى  شتند،  دا

دهد. 

هجوم مگس

خسته ام از حضور شوم مگس
گيج گيجم ازين هجوم مگس

به كجا مى توان گريخت، كجا؟
از دم نيش پرسموم مگس

شاپرك ها كه گم شوند از ياد
به كجا مى رسد قدوم مگس!
كار كفترشناس شد تعطيل

پرثواب است اين علوم مگس
خلوت است آه! خطه سيمرغ

چه شلوغ است مرزوبوم مگس!
نسل زنبور خوش عسل خشكيد

زنده شد باز نسل شوم مگس
جلال قیامی میرحسینی

شانه هاى شهر درد مى كند
اينجا بمان

سال هاى بى پروانگى بس است
من منتظرت بودم

ميان انگشتانم خانه كن
پشت پلك هايم

روى موهايم
آغوش تو به من

پروانه اقامت دائم مى دهد؟
مى خواهم لباسى بدوزم

شبيه لباس هاى تو
نگران انقراض پروانه ها هستم

پلك نمى زنم
مبادا از اين شهر رفته باشى

زینب بیات

غــــــلامرضا زوزنــی|  جــاى 
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مصاحبه كننده و مصاحبه شونده 
عوض شده بود. همان ابتداى 
صحبت هنوز داشتم سوال 
اول را براى پرســيدن، در 
ذهنــم مى چرخاندم كه 
رضا صابرى، نويســنده، 
كارگردان و بازيگر مطرح مشهدى 
تئاتر، از من پرسيد: «خودتان تئاتر 
مى بينيد؟» بايد پاســخ مى دادم: 
«بله؛ قطعا به دليل شغلى كه دارم، 

بايد تئاتر ببينم.» 
پرســيدن را ادامــه داد: «آخرين 
تئاترى كه درباره موضوع بحثمان 
ديده ايد، كى و چه بوده اســت؟». 
همه آنچه در يكى دو سال گذشته 
ديده بودم، از ذهن گذراندم. اسمى 
دربــاره موضوع مدنظــر به ذهنم 
خطــور نكرد. ترديــدم را كه ديد، 
پرسيد: «چند سال است كه تئاتر 

دفاع مقدسى نديده ايد؟». 
آخرين تئاترى كــه در اين حوزه 
ديده بودم، گمانم پنج سال پيش 
بود و همين چند جمله باعث شد 
گفت وگويمــان كه دربــاره تئاتر 
ژانر دفاع مقــدس و مقاومت بود، 
گُل بياندازد. گفت وگو به مناسبت 
سالروز آزادســازى خرمشهر و روز 
ملــى «مقاومت» با ايــن هنرمند 
مشــهدى، موقعيت تئاتر شهرمان 
را دربرابــر اين موضوع  روشــن تر 

مى كند.

  آيا تئاتر مشهد جايگاه خودش 
را از زمان جنگ تحميلى تاكنون در 
زمينه تئاتر دفاع مقدس و مقاومت 

حفظ كرده است؟
متاســفانه تئاتر دفــاع مقدس و 
مقاومت -كه بسيار اهميت دارد- در 
اين چندساله غريب مانده است. اين 
كم كارى مسئله عمومى  كشور است 
و تنها در مشهد با اين مشكل روبه رو 
نيستيم؛ هرچند به نظرم در مشهد 
اوضاع قــدرى بهتر اســت. دركل 
كارهايى سخيف، سفارشى و بى ربط 
به حوزه دفاع مقدس توليد مى شود 
كه كار را به اينجا كشــانده است. 
متاسفانه يكى از مباحث اجتماعى 
و انسانى مهم ما در غربت واقع شده 
و تئاتر نتوانســته است كارهايى را 
توليد و عرضه كند كه ماندگار باشد. 
دلايل مختلفى هــم دارد؛ عده اى 
بلد نيستند. عده اى اعتقاد ندارند. 
عده اى هــم به دنبال ايــن كارها 

نيستند.

  حتــى نمايش هايــى هــم كه 

دســتگاه ها و نهاد ها از آن  حمايت 
كردند، كارى از پيش نبردند؟

مخصوصا در اين حوزه- به محض 
اينكه تئاترى سفارش داده مى شود، 
اگر هنرمند با آن هماهنگ و همراه 
نباشد، ديگر نمى شود نام اثر دفاع 
مقدس روى آن گذاشــت. تمايل 

بازى در ايــن ژانر، بايــد از درون 
هنرمند بجوشد. هنرمند بايد باور و 
پيوندى عميق به اين موضوع داشته 
باشد. كارهاى پراكنده كه به اسم 
تئاتر دفاع مقدس انجام مى شــود 
-كه اساسا ربطى هم به اين مضمون 
ندارد- بى فايده است. نويسنده اى 

را  نمايشــش 
مى نويســد؛ در 
گوشــه اى چند 
جمله هم درباره 
جنگ مى نويسد 
را  اســمش  و 
مى گــذارد تئاتر 

دفاع مقدس؛ اين كــه تئاتر دفاع 
مقدس نيست. من به عنوان كسى 
كه شرايط ســخت جنگ را ديده 
است، گرچه مســتقيم در جنگ 
حضــور نداشــتم، شــاهد و ناظر 
شــرايط بودم و مى دانم كه جنگ 
روى همه اركان زندگى مردم تاثير 
گذاشته و اتفاق بزرگى در تاريخ ما 
بوده اســت و باور دارم كه جامعه 

تئاتر بايد به آن توجه كند.

  به نظــرم ســفارش تئاتر در 
حوزه دفاع مقدس به مثابه راه رفتن 
روى لبه تيغ است. هنرمند در اين 
حوزه بايد از ايده اش مراقبت كند 
كه برچســب «سفارشى» بودن به 
اثرش نخورد؛ البته كار دشــوارى 

است.
اوضاع وقتى وخيم تر مى شــود كه 
كســى اين كار را انجام دهد كه به 
سفارشى كار كردن اعتقادى ندارد 
و تاكنون سفارشى هم نگرفته است 
و دوست دارد كارى با موضوع  دفاع 
مقدس توليد كنــد و درعين حال 
هراس هم دارد، زيرا اين شــخص 
همين كه در حــوزه مقاومت كار 
كند، به سفارشى كار كردن متهم 

مى شود.

  فكر مى كنيد موضوع از بيرون 
اين طور شــده يا اين «هراس» را 

جامعه تئاتر ايجاد كرده است؟
متاسفانه هم ميان هنرمندان اين 
موضوع مشــاهده مى شــود و هم 
در بيــرون تئاتر. ايــن نظرگاه ها و 
ديدگاه ها در هر دو طــرف ماجرا 
هست. علت اصلى 
بحــث ما هــم كه 
«چــرا هنرمنــد 
نتوانســته اســت 
به سمت تئاتر دفاع 
مقــدس بــرود»، 
اســت.  هميــن 
همين حرف ها و بحث هاســت كه 

اين شرايط را به وجود آورده است.

  شما در متن هستيد و مى بينيد 

تئاترى هاى مشهد، كارشان را بلدند، 
در خلق اثر درباره مسائل اجتماعى 
توانمندند. موفقيت هايى هم در اين 
عرصه كســب كرده اند. خود شما 
به تازگى در جشــنواره تئاتر فجر 
جايزه برديد، اما احساس مى شود 
كم تعداد بودن نمايش و نمايشنامه 
با موضوع مــورد بحث، باعث اين 

رخوت و ركود شده است؟
«كميت»، معلول استقبال نكردن 
تماشــاگر اســت. وقتى از كارى 
استقبال نشــود، تكرار نمى شود. 
تماشاگر پاى يك تئاتر مى نشيند 
و صداقتــى در آن نمى بيند. خب، 
ديگر بــه تماشــاى آن «گونه» از 
تئاتر نمى رود. مى بيند كه باورپذير 
نيســت. از واقعيــت دور اســت. 
هنگامى  تماشــاگر با اثــر ارتباط 
حسى و عاطفى برقرار مى كند كه 
صداقــت را در آن ببيند. اين اتفاق 
هم يكى دو سال است نيفتاده است. 
متاسفانه در همه اين 30سال بعد 
از جنگ، تئاتر دفاع مقدس آن قدر 
سخيف اجرا شده كه تماشاگر آن 

را پس زده اســت. مخاطب براى 
تماشاى يك اثر هنرى به تماشاخانه 
مى آيد. يك اثر هنــرى هم زمانى 
خلق مى شــود كه روح، جوهره و 
عقايــد هنرمنــد در آن مشــهود 

باشد. 

  بــا ايــن صحبت هــا، اصــلا 
بحث بــه كمبود منابــع محتوايى 
نمى رســد. به نظر، جامعه تئاتر و 
حاميانش در اوليــن گام براى رفع 
موانع توليد تئاتر مقاومت و دفاع 
مقدس، بايد مسائل ابتدايى ترى را 

حل كنند؟
براى كســى كه بخواهد كار كند، 
منابع به اندازه كافــى وجود دارد. 
كســى هم كه نــه، به دنبــال اين 
حرف ها نيســت. من چندين سال 
پيش رفتــم بنياد شــهيد. به من 
گفتنــد: كارى دربــاره ايثارگران 
بنويس. بــا افتخــار پذيرفتم. چه 
از اين بهتر؟ ازقضــا همان روز، به 
يك مصاحبه پنج شــش خطى در 
روزنامــه اى برخــوردم. مصاحبه 
بــا دختــرى بود كــه رفتــه بود 
خواستگارى يك جانباز 70درصد. 
هميــن چنــد ســطر از ســتون 
يك روزنامه، شــد ايــده نمايش 
«خون رقصه». ايــن نمايش همان 
سال در جشــنواره هاى ملى ديده 
شــد. در تهران يك ماه اجرا شد و 
غوغا به پا كــرد. نمى خواهم بگويم 
اين كار را من كــردم، نه؛ مقصودم 
اين اســت كه اگر كســى به دنبال 
اين چيز ها باشد، منابع زياد است. 
بايد آن ها را كشــف كرد. باور كرد. 
درونى اش كرد. با خــود يكى اش 
كرد. اعتقــادات را هم به آن دميد، 
بعد خلق كرد. نــه اينكه يك متن 
و اثر بى ربط را فقط با افزودن چند 
جمله، به دفاع مقدس چســباند. 
تكرار مى كنم: تئاتر در اين سال ها 

به دفاع مقــدس بى توجهى كرده 
است.

  منظورتــان ايــن اســت كه هم 
هنرمنــدان كم توجــه بودند و هم 
دســتگاه هايى كه مى توانســتند 

حمايت كنند و سهل انگارى كردند؟
بله. مســئولان هم درســت عمل 
نكردند و نمى كنند. نه از نظر مالى 
حمايت مى كنند و نه از نظر معنوى. 
اثرى كه حمايت شده است، چون 
روح ندارد، تماشــا كــه مى كنيد، 
باورش نمى كنيد. اينجاست كه به 
هنرمند اتهام مى خــورد به خاطر 
پول يا روابط اين كارها را ســاخته 
است و اين موضوع باعث مى شود 
جو تئاتر بد شود. رياكارى هم خيلى 
بد است. عده اى هم متخصص اين 
كارها هستند -نه تنها در مشهد- در 
همه جا هســتند كه زود مى پرند 
جلــو، كارى نمى داننــد ولى اجرا 
مى كنند و پول هــم مى گيرند اما 
خب، مگر فايده دارد؟ ببينيد؛ منبعِ 
گفت وگو و مصاحبــه با رزمندگان 
و بازماندگان جنــگ وجود دارد، 
اما كيســت كه دنبال ايــن كارها 
باشد؟ كيست كه بتواند بنويسد؟ 
كيست كه اعتقاد داشــته باشد؟ 
كيست كه حمايت كند؟ كجا اجرا 
بكند؟ به جاى توليد و اجراى تئاتر 
دفاع مقدس، گاهى شاهد هستيم 
كارهاى اجتماعى ســخيف كه به 
مسائل اجتماعى هم نمى پردازند، 
اجرا مى شــود. من كــه اين ها را 
مى گويم، بعضى دوستان ناراحت 
مى شــوند. گلايه مى كنند كه چرا 
اين ها را مى گوييــد اما بايد گفت. 
وقتى اين موضوع را تشريح و تحليل 
مى كنيم، مشــخص مى شــود كه 
همين مسائل ريز است كه روى هم 
جمع شده و مانع تبلور تئاتر دفاع 

مقدس و مقاومت شده است. 

رضا سبزه قبا |  كار «سفارشــى» آن چنان هم بد 

نيست! مثلا اينكه به متخصصى كه عمرش را براى 
كسب مهارت در يك رشته هنرى گذاشته است، 
سفارش داده شود تا در مضمونى، اثر هنرى خلق 
كند، رفتارى حرفه اى اســت. اما چه شد كه اين 
رفتار حرفه اى كه در همه جاى دنيا معمول است 
به دســتاويزى براى جريحه دار كردن آثار هنرى 

تبديل شد؟

ســال ها دســتگاه هاى متعدد فرهنگى به خيال 
مانا كــردن دفاع مقدس براى نســل هاى بعد، از 
تئاتر حمايت كردند. اما همواره به جاى حمايت، 
«هدايت» را دســتور كار و توليدات سفارشى را 
دســت خوش تغيير قرار دادند. دست آخر از آن 
ذوق هنرى هدايت شده شير بى يال و دم و اشكم 

باقى ماند. مسئولان فرهنگى هم به طور ناخودآگاه 
به افرادى سفارش مى دادند كه منوياتشان را در 
آثار نمايشــى لحاظ كنند. در ايــن معامله قطعا 
هنرمندان تمايل نداشتند هنرشان را ذبح كنند و 
از مسلخ هنر عقب  نشستند. در نتيجه كاسبانى كه 
به هنر از منظر «كسب وكار» مى نگرند، جولانگاه 

خوبى يافتند. اين مى شــود كه نــه از تئاتر دفاع 
مقدس چيزى باقى مى ماند و نه از هنرمندانى كه 

رمق فعاليت در اين حوزه را داشته باشند.
دير شده! اما نبايد نا اميد بود. بهتر است مسئولان 
حمايت كنند و كار را به كاردان بسپارند و اجازه 
دهند ذوق هنرى با غرور ملى درآميخته شــود و 
يكى از مقاطع تاريخى ايــران زمين را با توليدات 

هنرى جاويدان كنند.  

مریم قاسمی|   جايگاه شعر در جامعه اى كه اشعار در 

كمترين شمارگان چاپ مى شوند و هنگام معرفى 
اثر موسيقى، نام شاعر از قلم مى افتد، به غزلى 
مى ماند كه شاه بيت نداشته باشد. غزلى غم انگيز 
كه نزول جايگاه شعر و شاعرى در دهه هاى اخير را 
روايت مى كند؛ روايتى از خانه نشينى برخى شاعران 
بزرگ و سكوت از سر درد و اجبار شاعرانى ديگر. اين 
درد را مى شود در مكث هاى مداوم عليرضا بديع، 
شاعر و ترانه سراى مطرح كشور، هنگام پاسخ دادن 

به سؤالات ما حس كرد.
او كه سرودن را از سال 79 به شكل حرفه اى آغاز 
كرده و نخستين ابياتش را در نيشابور سروده و كم كم 
كتاب هايش چاپ شده است تا از شاعرانى باشد كه 
نامش را از قالب شاعر شهرستانى خارج كند، با اين 
رنج بيگانه نيست. اينكه سراينده «حبسيه هاى يك 
ماهى»، «از پنجره هاى بى پرنده»، «گنجشك هاى 
معبد انجير»، «چله تاك» و « ماه و ماهى» لا به لاى 
سخنانش بارها از كلمه «ناچار» استفاده مى كند، 
ناشى از همين رنج است. شاعرى كه همكارى اش با 
هنرمندانى چون ناصر چشم آذر، مجيد درخشانى، 
فريدون خشنود، حسام الدين سراج و سالار عقيلى 
شعرهايش را به شهرت رساند و ثابت كرد مردم 
شعرى را كه به زبان خودشان باشد، مى خوانند و 
مى شنوند. با بديع كه اجراى چند برنامه تخصصى 
چون «شاعر در آينه» و « چشم شب روشن» را 
نيز در شبكه هاى مختلف صداوسيما عهده دار بوده 
است، درباره جايگاه امروز شعر و شاعر و از جمله 
وضعيت شاعران شهرستانى به گفت وگو نشستيم.

  به نظر مى رسد در گذشته شاعران جايگاه 
ويــژه اى ميان مردم داشته اند و براى همگان 
شناخته شده بوده اند؛ اما امــروز شاعرى را 
نمى شناسيم كه در سطحى همگانى چنين اقبالى 
داشته باشد، يا شعرى نداريم كه ميان عموم مردم 
جا افتاده باشد، مگر ترانه اى كه به عنوان بخشى 
از يك اثر موسيقى ماندگار شود. به نظر شما چه 
چيزى مانع از تحقق جايگاهى بايسته در جامعه 

امروز براى شاعر شده است؟
در گذشته شاعر كلاسيك از طرفى نقش رسانه را 
داشت و از سوى ديگر همتايان چندانى نداشت. 
همچنين ابزارهاى رسانه اى و صوتى و تصويرى 
وجود نداشت و آثار مكتوب هم تا اين حد گسترده 
نبود. درواقع رسالت  همه اين رسانه ها بر دوش شعر 
بود. در تشبيهى مى توان گفت شاعر هم زمان نقش 
يك سخنران در شبكه 4 و يك توليدكننده برنامه اى 
تفريحى را ايفا مى كرد. يعنى عاشقانه هايش 
كار ترانه هاى امــروزى را مى كردند و شعر هاى 
حكيمانه اش او را در جايگاه سخنران و خطيب و 
واعظ جامعه قرار مى داد. در حقيقت رسالت همه 
كمپين ها، هشتگ ها و انجمن هاى حمايت از 
فلان و بهمان امروز را شاعر با يك قطعه شعر انجام 
مى داد؛ اما با گذشت زمان همه چيز تخصصى شد و 
هر كارى را به كاردانى محول كردند. از اين روست 
كه امروز مى بينيم از ادبيات و شعر بيشتر مقوله 
زيبايى شناسى اش باقى مانده است. به باور من، در 
اين روزگارْ شعرى مى تواند مطرح شود كه بيش از 
هر چيز خودش را با ذهن، زبان و دغدغه هاى مردم 
سازگار كند. شعرى كه سنت گرا و عقب تر از مردم 
زمان خودش باشد، از نظر زبان و انديشه  جايگاهى 

نخواهد داشت. شاعرى موفق تر است كه شعرش 
پاسخ گوى نياز مردم باشد.

  از جايگاه شاعران بزرگ كلاسيك كه بگذريم، 
وضعيت امروز در مقايسه با چند دهه گذشته هم 
نااميدكننده است. مثلا در دهه هاى 40  و50 در 
برنامه  گل ها وقتى يك اثر موسيقى معرفى مى شد، 
نه تنها از شاعر نام مى بردند كه گاه به همان بهانه 
ديگر آثار او هم معرفى مى شد. امروز شاعر چنين 
جايگاهى ندارد؛ چنان كه اثر را تنها با خواننده و 
آهنگ سازش مى شناسيم و نه با سراينده آن. 

دليل كم رنگ شدن شاعران در دهه 90 چيست؟
ــار، نظام مديريت فرهنگى كشور  در آن روزگ
به گونه اى بود كه همه كس به صورت خودجوش 
حق مؤلف، شاعر و خالق اثر را رعايت مى كردند، اما 
امروز در مسئولان اين دغدغه وجود ندارد. مشكل 
اصلى در بخش فرهنگى، مسئوليت گرفتن افرادى 
است كه تخصصى در امور فرهنگى ندارند. مثلا 
رئيس اداره ارشاد فلان شهرستان نه تحصيل كرده 
فرهنگى است و نه خودش با فرهنگ ميانه اى دارد. 
همين حالا هم خيلى از شاعران با هزينه شخصى 
خودشان برخى برنامه ها را برگزار مى كنند و استاد 
دعوت مى كنند. طبيعى است در چنين شرايطى 
حق و حقوق شاعر تا اين حد ناديده گرفته مى شود.

  اما به نظر مى رسد شاعران هم در اين زمينه 
مقصرند. مثلا در بحث ترانه، وقتى به دهه هاى 
گذشته نگاه مى كنيم، ترانه سرايانى مانند شهيار 
قنبرى را مى بينيم كه به خواننده  خط فكرى 
مى دادند اما امروز شاعران خودشان را با سليقه 
خواننده وفق مى دهند تا موقعيتى براى خود پيدا 

كنند.
 بله. شاعران از اين جهت مقصرند كه صنف و 
اتحاد مشخصى ندارند. هر كسى ساز خودش را 
مى زند. متأسفانه ترانه سراى دهه 90 به هزار دليل 
كه معيشت و مسائل مالى از آن جمله اند، خودش 
را بنده و برده خواننده مى كند و اين اجازه را به او 
مى دهد تا نگاه بالا به پايينى به شاعر و ترانه سرا 
داشته باشد. اين در حالى است كه امروز شاعران 
و ترانه سراهاى خوبى داريم كه خانه نشين شده اند. 
از سوى ديگر مسئولان فرهنگى هم مطرح 
شدن خواننده هاى دوزارى را به افراد بالياقت 
ترجيح مى دهند و اين مى شود كه ترانه سرا هم 
دوزارى مى شود و در نهايت مخاطب دوزارى 

پديد مى آيد!

  شايد در شرايطى كه عده اى از شاعران با 

استفاده از باند و باندبازى خودشان را بالا 
مى كشند، ديگر شاعران به ويژه شهرستانى ها 
چاره اى غير از اين نداشته باشند كه با همكارى 
در تهيه يك اثر موسيقى خود را در بين اهالى 

موسيقى مطرح كنند و جايگاهى به دست آورند.
نه، اين طور نيست. شاعر شهرستانى با هر سطحى 
مى تواند با اطرافيان خودش در شهرستان ارتباط 
بگيرد، گعده و حلقه تشكيل دهد و كارى مطلوب 
ارائه دهد. به نظر من تشكيل حلقه هاى دوستانه 
متشكل از خواننده و آهنگ ساز و سراينده در 
شهرستان هم مى تواند به توليد كار خوب منجر 

شود.

  اما بسيارى از شاعران جوان تنها راه رشد 
و ديده شدن را حضور در دسته هاى سياسى و 

فرهنگى مى دانند.
به نظر من اين مسئله كاملا شخصى است و ربطى 
به فضاى شعر ندارد. اقشار مختلفى هستند كه 
علاقه مندند در دسته ها و حزب هاى سياسى حضور 
داشته باشند. همان طور كه برخى از اين افراد 
گاه اشتباه مى كنند، شاعران نيز ممكن است در 
حمايت از جريانى اشتباه كنند. برخى هم ممكن 
است از همين راه موفق شوند. باور خود من اين است 
كه استقلالم را حفظ كنم و بيشتر انرژى ام را صرف 
كار كنم تا ارتباط با اين و آن. به هر حال هركس 
شيوه اى براى خودش دارد. مثلا عده اى در خلوت 
كار مى كنند و بعد از مرگشان متوجه آثار ارزشمند 
آن ها مى شويم. برعكس، برخى هم فكر مى كنند در 
اين باند يا آن باند بودن يا از اين جلسه به آن جلسه 
رفتن آن ها را به شهرت مى رساند. خود من شخصى 
را مى شناسم كه در راه انــدازى كمپين شعرهاى 
سرقتى حميد هيراد نقش مهمى داشت اما بعد از 

مدتى با خود او همكارى كرد.

  به نظر مى رسد مشكل تا حد زيادى هم به 
وضعيت چاپ و نشر بر مى گردد. زمانى كه 
30ميليون جمعيت داشتيم، اشعار شاعران مطرح 
با شمارگان چندهزارتايى چاپ مى شد اما امروز 
با 80ميليون جمعيت، كتاب شعر با شمارگان 
500 تايى چاپ مى شود. در چنين شرايطى شاعر 

چطور انديشه اش را مطرح كند؟
در مقايسه اى ديگر، شمار 500 تايى امروز نسبت 
به 5000تاى دهه 70 هم به يك دهم رسيده است 
اما مى توان گفت اين صفحات اينستاگرام، سايت ها 
و وبلاگ ها و ديگر رسانه هاى مجازى هستند كه 
بخشى از شمارگان را مى بلعند. اگر مخاطب ديروز 
مجبور بود براى اينكه آثار فلان شاعر را بخواند، 
به كتاب فروشى برود و كتابش را بخرد، امروز با 
يك جست وجوى ساده آن را در صفحه نمايشگر 
رايانه اش پيدا مى كند. خود من بسيارى از آثارم 

را در صفحات مجازى منتشر مى كنم و اين سبب 
مى شود برخى سايت ها هم آن ها را بازتاب دهند. 
در واقع اين پديده مخاطب امروز را بى نياز از اين 
مى كند كه به صرافت تهيه آثار مكتوب بيفتد. 
خيلى از افرادى هم كه امروز لقب استاد را يدك 
مى كشند، از همين دسته اند. در واقع آن ها با يك 
نرم افزار كه تازه به بازار مى آيد، مطرح مى شوند و 
با كم رونق شدنش هم از يادها مى روند اما به نظر 
من شاعرى كه توانش را داشته باشد و متكى به 
اثر خودش باشد، مى تواند رسانه را در خدمت 
كار و فعاليت خودش بگيرد و انديشه هايش را 

منتشر كند.

  مسئله مهم تر برخورد انتشاراتى ها با شاعران 
است. كمتر انتشاراتى اى  حاضر مى شود اشعار 
شاعر شهرستانى را چاپ كند. به نظر شما در 
چنين شرايطى شاعر شهرستانى كه به هيچ 
قدرتى وصل نيست، چگونه مى تواند در سطح 

ملى مطرح شود؟
اين گره كورى است كه بازشدنش همت جمعى 
مى طلبد؛ از ناشران گرفته تا شاعران و حاكميت 
بايد براى اين معضل چاره اى بينديشند. اين واقعيت 
را نمى شود انكار كرد كه با اين قيمت كاغذ، براى 
ناشر صرف نمى كند روى اثرى سرمايه گذارى كند 
كه از فروش آن اطمينان ندارد. شما به كم شدن 
تعداد شمارگان كتاب ها اشاره مى كنيد و ناشران 
از چهاربرابر شدن قيمت كاغذ مى گويند. در اين 
آشفته بازار بايد فكرى اساسى كرد. درواقع يك جرعه 
آب وجود دارد. من مى توانم با آن قرص قلبم را بخورم، 
وضو بگيرم، يا استحمام كنم. طبيعتا قرص قلبم را 
مى خورم. اولويت بندى ناشران در اين وضعيت 
اقتصادى نيز به همين شكل است. آن ها ترجيح 
مى دهند روى آثارى كه از فروش آن ها اطمينان 
دارند، سرمايه گذارى كنند. آن ها اگر بدانند اثر يك 
شاعر جوان شهرستانى مى فروشد، قطعا كارش را 
چاپ مى كنند اما واقعيت اين است كه چنين آثارى 

نمى تواند خاطر ناشر را جمع كند.

صحنه بى دفاع نمايش «مقاومت»  
گفت وگو با پیش کسوت تئاتر کشور درباره ژانر دفاع مقدس به بهانه روز مقاومت و پایداری 

ترانه سرايى خود را 
بنده خواننده كرده است
گفت وگو با علیرضا بدیع درباره جایگاه شعر و شاعران و ترانه سرایان شهرستانی

چامه سرا

کلیشه نابودگر گیشه
 محمد جهان پا| توليد آثار نمايشى 
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دفــاع مقدســى و مقاومتى در ی
مشهد همانند ساير نقاط كشور با 
ركود روبه رو است. اين ركود علل 
بى شمارى دارد كه بخشى از آن به 
جامعه تئاتر بازمى گردد و بخشى 
هم به دستگاه هاى متولى فرهنگ 
و هنــر مربــوط مى شــود. مى دانيم كه 
همه ساله آثار مختلفى چه در قالب رمان و 
چه به شكل خاطرات شفاهى از دفاع مقدس 
منتشر مى شــود ولى هيچ كدام از آن ها به 
نويســندگان تئاتــر معرفى نمى شــود و 
بى ترديد نويسندگان تئاتر هم خيلى با اين 
آثار مانوس نيستند، حتى اطلاع دقيقى از 
نــگارش و انتشــار اين كتاب هــا ندارند، 
تاجايى كه مى بينيم هيچ نشست تخصصى 
در اين حوزه ميان نويسندگان تئاتر برگزار 
نمى شــود. به نظر، گام نخست در رفع اين 
غريبگى، معرفى آثــار و تاليفات فاخر اين 
حوزه به نمايشنامه نويســان و هنرمندان 
تئاتر اســت و گام دوم اين اســت كه حق 
انتخاب را به نويسنده بدهيم تا بتواند آزادانه 
اثر نمايشى را روى كاغذ نگارش كند. اثرى 
كه از دل و جان نويسنده برآمده باشد، روى 
صحنه اجرا خواهد شــد و بــه جان و دل 
تماشــاگر هم خواهد نشست، از همين رو 
مسئولانى كه در اين امر تاثيرگذار و با آن 
همراه هستند، هراندازه كه مى توانند، اجازه 
بدهند و با اعمال سليقه هاى مديريتى -كه 
با تغيير مديران نيــز تغيير مى كند- مانع 
توليد آثار فاخر نشوند. بايد تاكيد كرد اين 
نگاه نويســنده و هنرمند اســت كه بر دل 
مخاطب مى نشــيند. منبع به اندازه كافى 
وجود دارد اما مسئولان بايد متولى شوند و 
همت كنند و نويسندگان صاحب سبك را 
تشويق كنند تا براى توليد آثار دفاع مقدس 

و مقاومت، قلم بزنند.
جــداى از همــه «حمايت هايــى كه از 
نويسندگان بومى براى توليد آثارى در حوزه 
تئاتر مقاومت در اين سال ها صورت نگرفته 

است»، احاطه برخى اتفاقات و موضوع هاى 
كليشــه اى بر بعضى آثار باعث شــد اين 
ژانر مهم، تماشــاگرش را از دست بدهد و 
تماشاگر با اين آثار ارتباط برقرار نكند. ترس 
از گيشه، يكى ديگر از مشكلاتى است كه 
تئاترى ها را از كار در اين ژانر بازمى دارد. در 
نگاه اول اين طور به نظر مى رســد كه يك 
تئاتر با موضوع دفاع مقدس، موفق نخواهد 
بود، درصورتى كه توفيق در گيشه و صحنه، 
مرهون تحقيق و بررســى متن اثر است. 
افزودن يك منظر اجتماعــى به ژانر دفاع 
مقدس و افزودن حرفى به روز و شكســتن 
كليشــه ها، هم مخاطــب را روى صندلى 
تماشاخانه مى نشــاند و هم اثر را در گيشه 
موفق مى كند. فراموش نكنيم هزينه هاى 
توليد، سرسام آور اســت، آن هم در ژانرى 
مثل دفاع مقــدس و مقاومت كــه نياز به 
صرف هزينه سنگين دارد. در اين ژانر اگر 
نمايشى، حمايت نشود، قطعا در توليد دچار 

مشكل مى شود.
اين باور اشــتباه درميان اهالى تئاتر وجود 
دارد كه كار در حوزه دفاع مقدس را كارآمد 
نمى دانند؛ به همين خاطــر خيلى به اين 
ژانر توجه نمى كنند. بيشتر سعى مى كنند 
در حوزه مضامين اجتماعى فعاليت كنند، 
درصورتى كه اگر نگاه دقيق و موشــكافانه 
داشته باشــند و درپى ايجاد ارتباط ميان 
مفاهيم آن دوره با شــرايط كنونى باشند، 

توفيقاتى را به دست خواهند آورد.
از اين نكتــه هم غافل نشــويم كه جذب 
بازيگران حرفه اى  براى بــازى در آثار اين 
حوزه، سخت است و كار كردن با بازيگران 
كم تجربه، ســخت تر. بازيگرى كه در اين 

ژانر نقش مى آفريند، بايد از پس كار برآيد.
شــرايط كنونى كشــورمان و اتفاقاتى كه 
در خاورميانه رخ داده اســت و نقشى كه 
ايرانى ها در آن دارند، دســت مايه خوبى 
براى توليد آثار در حــوزه دفاع و مقاومت 
درآميخته با مضامين و مســائل اجتماعى 

است. 

 حمید ســلطان آبادیان|  ساعت 
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چهار بعدازظهر اســت و سوار بر زن

دوچرخه، داريــم در جاده هاى 
كشــور هند ركاب مى زنيم. اين  
جاده ها بى نظيرند و گاهى زمان و 
مكان را از يــاد آدم مى برند. هوا 
مه آلود است و طبيعت در دل اين 
مه، شبيه يك رؤياى فراموش  ناشدنى است. 
هنوز ناهار نخورده ايم. كنار جاده پيرمردى 
را مى بينيم كه دســت تكان مى دهد و با 
اينكه هنوز خيلى به رســيدن به او مانده 
اســت، با هيجــان و با حركات دســت و 
واژه هايى كه ما نمى فهميــم، ما را به كنار 
جاده و دكه  كوچكى كه آنجاست، دعوت 
مى كند. بازاريابى خوبى مى كند. ما هم كه 
تشــنه و گرســنه ايم. تصميم بــه توقف 
مى گيريم. پيرمرد ما را به نشستن دور ميز 
كوچكش دعوت مى كند. مى نشــينيم و 
تصميم مى گيريم فقط يك «شــيرچاى» 
بخوريم تــا هزينه  اين توقف زياد نشــود. 
پيرمرد با يك ظرف آب به سمت ما مى  آيد 
و با لبخند اشــاره مى كند كه دستانمان را 
بشــوييم. تعجب مى كنيم؛ چون در اين 
مدت كه در هنــد ركاب مى زنيم، چنين 
اتفاقى براى ما نيفتاده اســت. درحالى كه 
پيرمرد خنــده رو برايمــان آب مى ريزد، 
دســتانمان را مى شــوييم. بــا خودمان 
مى گوييم حالا با اين همه ســرويس دهى 
چقدر مى خواهد پول از مــا بگيرد. براى 
هر كدام مان يك شير چاى پرملات مى آورد 
و دركنارش هم يك پاكت بيسكويت. عجب 
شير چاى خوشــمزه اى هم هست. اولى را 
مى خوريم و يكى ديگر هم با بيســكويت 
سفارش مى دهيم. پيرمرد، شيرچاى دوم را 
هم با بيسكويت و لبخند براى ما مى آورد. 
در ذهنمــان حســاب وكتابى مى كنيم و 
مقدارى هم بيشتر روى پول ها مى گذاريم 
و مى رويــم به ســمت پيرمــرد بــراى 
تسويه حساب. به  هم مى گوييم اگر بيشتر 
هم بگيرد، اشــكالى ندارد؛ چون همه چيز 
خيلى خوب بود. پيرمرد همچنان نشسته 

است و با لبخند ما را مى نگرد. با اشارات و 
كنايات و نشــان دادن پــول، مى گوييم 
حساب ما چقدر شــد؟ لبخندش وسيع تر 
مى شود و دستش را روى قلبش مى گذارد 
و با دستى ديگر راه را به ما نشان مى دهد. 
منظورش را نمى فهميم. جالب اينجاست 
كه چون فهميده اســت ما زبــان هندى 
نمى دانيم، حرفى هم نمى زند، فقط لبخند 
مى زند و با دو دست، راه را نشانمان مى دهد 
و با اشاره مى گويد برويد. تازه مى فهميم كه 
از همــان اول ميهمــان بوده ايــم. چند 
دقيقــه اى حيرانيــم. از تصوراتمــان كه 
منطبق با اصول دنياى مادى است، خجالت 
مى كشــيم. اين پيرمرد هنــدى با همين 
لبخند ســاده اش، درس هاى فراوانى به ما 
مى آمــوزد. تشــكر مى كنيم و ســوار بر 
دوچرخه  ها، ركاب زنان از او دور مى شويم و 
او همچنان براى ما دســت تكان مى دهد. 
زيبايى هاى جاده و مه و طبيعت از يادمان 
رفته است. تمام اين زيبايى ها در برابر رفتار 
خاضعانه و پرمهر پيرمرد، رنگ با خته است. 
تمام پول هاى دنيا را هم بــه اين پيرمرد 
مى داديم، جبران حس خوبى كه در دل و 
ذهن ما جــارى كرد، نمى شــد. خدا اين 
پيرمرد را با تمام داشته هاى خوبش حفظ 
كند! خــدا ايــن حس هاى خــوب، اين 
محبت هاى بى بهانه، اين ميزبان  هاى بدون 
كبر، اين خضوع پر از مهر را براى آدم ها نگه 

دارد!
 اين عكس تنها يادگار من و دوستانم از اين 
پيرمرد اســت. ايجاز اين عكس در همين 
است كه تمام حس هاى خوب و لطف اين 
ميزبان مهربان را، به ضميمه  خاطره اى كه 
نوشتم، بعد از گذشــت هشت سال از اين 
ماجرا، همچنان براى مــن زنده و پررنگ 
نگه داشته است. نمى دانم اگر اين عكس را 
نگرفته بودم، اين خاطره در ياد و خاطرم 
مى ماند يا نه، اما خوشحالم كه اين  عكس و 
عكس هاى بسيار ديگرى از آدم هاى خوب 
اين دنياى بزرگ، حافــظ تمام خاطرات 

خوب من هستند و خواهند بود. 

 جدول فروش  هفتگی سینما و تئاتر مشهد 

شهرزاد؛ همچنان پیشرو
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۱۸/۵۰۰/۰۰۰۳۸/۴۵۰/۰۰۰--۱۲/۴۵۰/۰۰۰۷/۵۰۰/۰۰۰پیشونی سفید۳

۳۷/۱۳۰/۰۰۰-۲/۴۴۰/۰۰۰-۲۷/۹۹۰/۰۰۰۶/۷۰۰/۰۰۰ژن خوک

۱۸/۴۶۰/۰۰۰-۷/۰۰۰/۰۰۰۵/۰۶۰/۰۰۰۵/۲۰۰/۰۰۰۱/۲۰۰/۰۰۰غلام رضا تختی

۴/۸۵۰/۰۰۰۶/۳۶۰/۰۰۰۴۰۰/۰۰۰۱/۴۴۰/۰۰۰۵۸۰/۰۰۰۱۳/۶۳۰/۰۰۰وکیل مدافع

۱۳/۴۴۰/۰۰۰-۷/۸۰۰/۰۰۰۳/۱۲۰/۰۰۰۱/۵۶۰/۰۰۰۹۶۰/۰۰۰به دنیا آمدن

۱۰/۴۴۰/۰۰۰--۳/۳۸۰/۰۰۰۶/۰۲۰/۰۰۰۱/۰۴۰/۰۰۰خانه دیگری

۵/۴۸۰/۰۰۰-۳/۷۰۰/۰۰۰۷۴۰/۰۰۰۳۲۰/۰۰۰۷۲۰/۰۰۰تولدت مبارک

فروش(ریال)محل اجراکارگرداننام نمایشردیف

۲۵۴/۶۲۰/۰۰۰سالن اصلی تئاتر شهرحامد معمار طهرانیشهرزاد ۱۱۰۰۱

۲
ما داریم از این 

خونه میریم
۱۲۸/۸۰۰/۰۰۰پردیس تئاتر مستقلحسین اکبرپور

۶۳/۵۰۰/۰۰۰سالن هلال احمرمحمدعلی صباغیکمدی افسانه وبای۳

۳۵/۶۵۰/۰۰۰تماشاخانه موزه زنده زیارتامیر بشیریباغ خونی۴

۵ph۱۱۱۵/۰۰۰/۰۰۰تماشاخانه شمایلرضا حسینی

۱۲/۰۷۰/۰۰۰تماشاخانه خورشیدامیررضا سیستانیخوابگرد۶

۷/۶۰۰/۰۰۰سالن شهدای وحدتاحسان فورجانیژرفا۷

۶/۶۰۰/۰۰۰تماشاخانه خورشیدسجاد جعفریاناشک خدا۸

۱/۶۵۰/۰۰۰تماشاخانه بهارمجتبی احمدیآنم آرزوست۷

 دیدگاه 

هدایت هنرمند، مسلخ هنر

نیمه پنهان شهر
 ـ۵۶» منتشر شد کتاب «تهران ـ

فرتور و فرهنگ
مشهد به عنوان يكى از قطب هاى ادبيات كشور همواره ميزبان رخدادهاى ادبى گوناگون بوده و هست. يكى از تازه ترين اين رخدادها برگزارى نشست نقد و 
بررسى رمان «خاك سفيد» نوشته حميد بابايى، داستان نويس ساكن پايتخت است. برنامه مدنظر بعدازظهر چهارشنبه هفته گذشته به همت گروه مستقل 

داستان مشهد و با حضور اهالى قلم در كافه كتاب سلام برگزار شد. 

براساس تحقيقى كه نگارندگان اين 
ــد، فرسودگى  پژوهش انجام داده انـ

ساختمان ها در مناطق 
جنوبى و مركزى تهران 
ــاى  ــده م ــا ــي پ ز  ا
تناسب نداشتن آهنگ 
رشــد تهران با نظام 
برنامه ريزى و مديريت 
شهرى اســت. از ديد 
د  جو و ن،  يسندگا نو
حدود 30هزار مسكن 
فــرســوده به معضلى 
وخيم بــراى تهران 

مردم در اداره شهر، توسعه نهادهاى 
توسعه   پيش گرفتن  در و  عى  جتما ا
متوازن، بهترين راهكار براى 
خروج شهر تهران از بحران 
است. در پايان اينكه خواندن 
كتاب تهران 56 مى تواند 
ضمن ارائه تصويرى روشن 
از وضعيت پايتخت ايران

 در آستانه انــقــلاب، اين 
مسئله را كه محقق ان در آن 
زمان چه دركى از مشكلات 
نشان  به خوبى  شتند،  دا

دهد. دهد. 

متاسفانه مسئله تئاتر 
دفاع مقدس و مقاومت

 -که بسیار اهمیت دارد- 
در این چندساله غریب 
مانده است

متاسفانه مسئله تئاتر 
دفاع مقدس و مقاومت
 -که بسیار اهمیت دارد- 
در این چندساله غریب 
مانده است
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